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و عملكردسي، جانيهييناگوةسيهدف پژوهش حاضر مقا لامت روان

دبآموزان دانشيليتحص و عـاديها خانوادهيرستانيدختر شـهريطلاق
تمـاميآمـارةجامعـ. بـودياقتصـاد-يت اجتماعيبهبهان با كنترل وضع

دبآموزان دانش و عاديها خانوادهيرستانيدختر دريطلاق شهر بهبهـان
و91-92سال  يريگا روش نمونهبينفر30يا نمونههاآن مياناز بودند
ويا مرحلهيتصادف ن30از فرزنـدان طـلاق يز از فرزنـدان عـاد ي ـنفـر

يينـاگوةناممورد مطالعـه از پرسشـيرهايجش متغسنيبرا. انتخاب شد
(ةپرسشنام)، TAS-20(يجانيه و معـدل سـال ) GHQ-28سلامت روان

يري ـانس چنـد متغيـل كواريـج تحلينتـا. اسـتفاده شـد91-92يليتحص
)MANCOVA (ب يها خانوادهيدخترهايجانيهيين ناگوينشان داد كه

و عاد يدر دخترهايجانيهييناگو. وجود دارديداراتفاوت معنيطلاق
يسـلامت روان دخترهـا. بـوديطلاق بالاتر از گـروه عـاديها خانواده
پايها خانواده ن عملكـرديهمچنـ. بـوديعاديها تر از خانوادهنييطلاق

پايها خانوادهيترهادخيليتحص . بوديعاديها تر از خانوادهنييطلاق
�$�%�� ����

دختـران؛طـلاق؛يليعملكـرد تحصـ؛سلامت روان؛يجانيهييناگو
 نوجوان
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 kocheh_1367@yahoo.com دانشگاه شهيد چمران اهواز ارشد كارشناسي*
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 مقدمه

و تربياديبنياز نهادهايكي يريادگي ـخـانواده اسـت كـه در آن كودكـان بـا،ت انسانين حفظ

و تربها، ارزش شـونديم آمادهينقش مثبت در بزرگساليفاياياسب برامنيت روانيهنجارها

و عملكـرد خـانواده). 1391،و همكارانيسي(رئ ويعنـوان نخسـت بـه بـا توجـه بـه سـاختار ن

پد استروشن، فرزندانيگذار بر رشد روان تأثيرن عامليدارتريپا ي كـه مهمـةدي ـكـه طـلاق

ايم تغيتواند با خيرات فاحشييجاد و نقش ارزند، انوادهدر عملكرد سالم درة را ساختار آن آن

وة رشد همه جانب ـ و بـه قـرار تـأثير را تحـت هـاآنيابعـاد وجـودو ژه فرزنـدان ي ـخـانواده

ويمعي، ونسيدهد( قويبسيزا استرسعاملييجدا). 1389،اينيريشمشن اسـت كـه هـميار

و هم فرزندان را تحتيوالد و بهزيم قرار تأثيرن را بـه شـدت هـاآنيشـناخت روانيستيدهد

(ساترلنديم كاهش بر، دهد و ات تـأثيرازيمطالعات انجام شده حاك).1،2012نگنيآلته هوفن

و  (بـريخصـوص فرزنـدان تـا سـنبهنامطلوب طلاق بر خانواده وسيلياسـتوي،ن بـالا اسـت

دريكوتاه مدت ناسازگارانه نسبت بـه طـلاق والـديها واكنش).2،2010دونوان از مـدتن در

).3،2012ني(گاوور شودمي فرزندانياجتماعيدر سازگارييهايدشوارموجب 

ن مطرح شـديچن منتشر شده بود، 1970ةدهليو اوا 1960ةدهكه در اواخريدر پژوهش

دريفيضـعيج درمـانينتـا ي، ژه در بعـد جسـمانيوبهي، مشكلات خاص سلامتيكه افراد دارا

اغيروان درمانگر و بدارند ني، مشكلات جسمانيماران دارايلب هيقادر خـوديها جانيستند

ب و توصيرا آن.ف كننديان و كسـل، غيرفعـاليرا افرادها درمانگران فيآور توصـ مـلال كننـده

و اصطلاح ايتوصيكه برايكردند يينـاگو. بـود4يجـانيهييكـار بردنـد نـاگو بـهن افراديف

هيبـراييهـاهنبـود واژياست به معنايونانييا واژهيجانيه (ويابـراز ،تسينگرهـويجانـات

و دنولتيكلين يجـانيه-يدر عملكـرد شـناختي است كـه اختلاليجانيهييناگو).5،2008ك

هيمدهيد كه در آن فـرد نـاتوان از انتقـال تجـارب ويجـانيشود خـود در قالـب احساسـات
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1. Sutherland, Altenhofen & Biringen 
2. Berry, Stoyles & Donovan 
3. Gauverean 
4. alexithymia  
5. Vingerhoest, Nyklicek & Denollet 
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كه عواطف را نماديتصورات بنياست و اد.دكننميانيساخته ين اختلال شـخص بـه جـاير

به وقا. كنديم صحبتيجسمانمئعلاعواطف از و افكار وابسته بيكلام خشك اسـتيرونـيع

2فنوزيسـ). 1،1997و پاركريباگب، لوري(تا شودميبه ندرت واگويو تصورات شخص از زندگ

بيدر تشخيرا ناتوانيجانيهيين بار اصطلاح ناگوياول) 1977( و يدشـوار،تان احساسايص

ب هي،ن فرديدر روابط شـيفقـدان و هيجانـات مثبـت و آن را ي ـتعريجانـات منفـيوع ف كـرد

ويعنوان به بيمعموليژگيك سايدر و مطالعـاتياما تحق،كرديابيك ارزيكوسوماتيماران قات

كه ناگويب ايژگيويجانيهييشتر نشان داد بيمختص نين طيمـاران و بـا ازيعيف وس ـي ـسـت

ر  داريـپديو افسردگ3ياختلالات شبه جسماني، مانند اختلالات اضطرابيشناخت وانمشكلات

(يتـا).2012،و همكاران4(سانگ هوا شود مي و پـاركر ) 5،2012مـايكوجازنقـل بـه1997لور

ازيمـيمعرفيتيشخصةك سازيرايجانيهييناگو در تشـخصيدشـوار كننـد كـه متشـكل

احيدر توصيدشوار،6احساسات بيفكر گيريو جهت7ساساتف به . است8رونيمعطوف

زهينظر كه ناگو داشتهاظهارياديپردازان دريعياز وقـايناشـيجـانيهيياند اسـت كـه

پ2004،و همكــاران9ي(هــون كــالامپ اســترخ دادهيكــودك ). 2005،و همكــاران 10يكــاردي؛

رخ-ل در روابـط والـد دنبـال آن اخـتلا بـهن كـهيوالدييمانند جدايات دلخراشيتجرب  فرزنـد

ي(ثوربرگ دهد مي لا وانيسال، انگ، ي2011، 11ورزيو و فقـدانن ناسازگار كـه بـايا والد) توجـه

آنيو جسـمانيشناخت مشكلات روانةنيزممراقبت از فرزندان  آورنـديمـ وجـود بـه هـا را در

رايدر همـ). 2005،و همكـاران 13؛ ماسون2011،و همكاران 12يوي(كاراك بـن نيسـتا ارتبـاط
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1. Taylor, Bagby & Parker 
2. Sifneos 
3. somatoform disorder 
4. Sung hwa 
5. Kojjima 
6. difficulty in identifying feeling 
7. difficulty in describing feeling 
8. externally oriented thinking 
9. Honkalampi 
10. Picardi 
11. Thorberg, Young, Sullivan & Lyvers 
12. Karukivi 
13. Mason 



&	'�
� ���� (������ )'�
 *��+,��-! /�/ 122

يثوربرگ. است شدهيبررس،ن مطالعهينامساعد در چنديو دوران كودكيجانيهييناگو ، انگ،

لايسال و (يوان ب) 2011ورز مادرانه در فرزنـدانيهاو كمبود مراقبتيجانيهيين ناگويارتباط

به خصوص با دو بعد ناگو تأييدرا  ايدر توصيدشواريعنييجانيهييكرده است حساساتف

نه با جهتيدر تشخيو دشوار و بيفكـر گيـريص احساسات 1مـرمنيز. روني ـمعطـوف بـه

رو پژوهشدر) 2006( و عاد46يخود بر دريافـت كـه نوجوانـانيدرينوجوان بزهكار كـه

گسيها خانواده درجـاتيعـاديهـا نسـبت بـه نوجوانـان خـانواده،اند كردهخته رشدياز هم

و همكـاران2يشـيفاكان. دهنـديمـ بزهكارانـه را نشـانيو رفتارهايانجيهيياز ناگويبالاتر

، كردنـديمـيزنـدگيكه بعد از طـلاق بـا نامـادريزانآمو دانشر مياند پژوهشيدر) 1999(

آنيجانيهييص ناگويخصا فيدر توصـيدشـوارةصـيخصژهيـوبه، كردندهظملاحها را در

ويوالـد ميـان گـذار بـر ارتبـاط تأثيرعواملةنيزمدريدر پژوهش) 2006(3بوكر. احساسات ن

ا به نتيفرزندان بعد از طلاق رسين كه والديجه به برقراريد كينزدةرابطين بعد از طلاق قادر

نيو صم ايمانه با فرزندان خود و ويين فرزندان بـا نشـان دادن الگوهـايستند از كمبـود توجـه

ج. هستنديجانيهييمستعد ناگويعاديها شتر از فرزندان خانوادهيب،مراقبت و 4مـزيبرن بـام

درياند كودكان كردهاظهار) 1994( ويشـوند كـه از نظـر عـاطفيمـ بـزرگييهـا خـانوادهكه

آنيمـتي ـاحساس عدم امنيجسمان و در ،شـوديمـف احساسـات سـركوبيتوص ـهـا كننـد

بينم كه خود كناريا حالات عاطفبيزيآم مؤفقيتاموزند چگونه به صورتيتوان انتظار داشت

نتيايب و در ي،م جـواديحكازبه نقل( كننديميجه در تجربه كردن عواطف احساس ناراحتيند

دريياز آنجا). 1386،عيو باباربيلواسانيغلامعلي، مظاهر متعـدد كـاهش هـاي پـژوهش كـه

، نگنيو بـر آلتـه هـوفن،(سـاترلند اسـت اثبات شـدهييفرزند بعد از جدا-روابط والد كيفيت

ا) 2012 م شوديمن پژوهش تلاشيدر بعـد از طـلاق در فرزنـدانيجـانيهييزان نـاگو ي ـتـا

و خانوادهيها خانواده . شودسهيمقايعاديها طلاق

ديمتغ اير يسـازمان بهداشـت جهـان، 1948در سـال. بود5سلامت روان،ن پژوهشيگر
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1. Zimmermann 
2. Fukunishi 
3. Bokker 
4. Berenbaum & James 
5. mental health 
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بيذهني، ماعاجتي، كامل جسميستياز بهزيسلامت روان را حالت .ف كـرد ي ـتعريماريو نبود

جديتعــار و رفتــاريريد از ســلامت روان شــامل مــديــف ازيب واقــعيابيــارز،ت احســاس نانــه

و توانـايرشد خود مختار، خوديهاتيمحدود نييو استقلال ز ي ـفـائق آمـدن بـر اسـترس را

،نـدان طـلاق در رابطـه بـا سـلامت روان فرز).2010،و همكـاران1دي(ماندرشـ شـود مـي شامل

ب طـلاق بـر سـلامت نامطلوات تأثيرازيحاكياست كه همگ انجام شدهياديز هاي پژوهش

و ملنـديدابليـبر، فسونيجورل،ترير روان فرزندان دارد از جمله  ـاظهـار) 2013(2ك كـهد كردن

و تماس  به سلامت روانيبا والدثرؤمكمبود مراقبت ر منج تر در فرزندان پايينين بعد از طلاق

دريمانيبيينوجوان كانادا 4474ةمقايسبا) 2012(3نياستروش. شوديم كه سـلامت روان كند

آنيكه والدينوجوانان به صورت شدهاز هم جداهان نيكه بـا والـدياز نوجوانانيارمعناداند

،ياز افسردگيطلاق سطوح بالاتريها او معتقد است بچه. تر استنييپا،كننديميد زندگخو

بيضداجتماعيها رفتار در) 2012(4و اوتـزريـيكـر-اوفلـد. دهنـديمـ را نشانيش فعاليو

دريمةنمونبايپژوهش كه فرزندان خانوادهيانسال ميها افتند وياز افسـردگيزان بالاتريطلاق

به فرزندان خانوادهين بزرگسالياضطراب را تا سن ازيدهند كه حاكيم نشانيعاديها نسبت

. دارديات درازمـدت تـأثير انـد كـرده كـه آن را تجربـهين بـر كودكـانين است كه طلاق والديا

بيبا بررس) 2011(5و بك بزوستك،نيهمچن يو سـلامت جسـمانين ثبات خانوادگيارتباط

كه فرزندان خانوادهيدر ميبيها افتند (وزنياز مشـكلات سـلامت جسـمانيزان بـالاتريثبات

)ويسمشكلات تنف، بالا . دهنديم را نشان...

كه خـانوادهيكند كه سلامت روان در افراديمانيب)2010(6جانسون،ن ارتباطيدر هم

غ به صورت شدهاز هم جداهاآننيوالدايپندارنديمر پاسخگويخود را ريار از سـا معنـاد اند

و ساريفل، بومني، افف. تر استنييپاافراد يهـا ند فرزنـدان خـانواده سـته معتقد) 2009(7نيشر

ر طـلاقيـغيهـا سه با كودكان خانوادهيساز را در مقا مشكلياز رفتارهايطلاق سطوح بالاتر
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1. Manderscheid 
2. Reiter, Hjorleifsson, Breidablik & Meland 
3. strohshein 
4. Uphold-carrier & Utz 
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7. Afifi, Boman, Fleisher & Sareen  
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كه نوجوانان) 2005(1نياستروش. دهنديم نشان طلاق گرفته بودنـدهاآننيوالدكهينشان داد

-ياز منـابع روانـيدارامعنبه طور، كردنديمين خود زندگيكه با والديسه با نوجوانانيدر مقا

و والد مند هرهبيترنييپاياجتماع آنيبودند سـطوحيي،ت زناشـويرضـا تـرنييپاسطوح،هان

نسـبت بـه نوجوانـان، نوجوانان طـلاق.و عملكرد بد خانواده را گزارش دادنديبالاتر افسردگ

(افسردگيارمعنادطوربهي، عاد ضـ، اضـطراب ي، مشكلات سلامت روان ويد اجتمـاع رفتـار

ويافسـردگين بـا خطـر بـالايطلاق والدةتجرب. را نشان دادنديشتريبي)، پرخاشگر عمـده

يگـريديياز سـو. همراه اسـتيدر بزرگسالياختلالات روان ويمع ـي، ونسـ، ايـنيريشمشـن

و عـاديها خانوادهدختر آموزان دانش درميانيدر پژوهش) 1389( نشـان دادنـد كـهيطـلاق

و خرده سلامت رو دريو افسردگيخوابيب، اضطرابي، بدنيها آن شامل نشانهيهااسيمقان

از عـوارضياسـت كـه ناشـيعـاديهـا خانوادهطلاق بالاتر از دخترانيها خانوادهدختران

.ن بر فرزندان استيند طلاق والديناخوشا

ا ي ـبـه موضـوع مربـوطلئمسابهيده پاسخدر آموزان دانشييتوانا2يليعملكرد تحص

ن باعـث افـتيطـلاق والـد. اسـتيآموزشـةدوركييشده براينيبشيپموضوعات خاص

و مشكلات تحصي،ليتحص ،لاقيـيي(شـهن شـوديمفرزندانيبرايمتعدديليفرار از مدرسه

و بهـروزيپا، پوريعال نيليات طـلاق بـر عملكـرد تحص ـتـأثير).1390ي، ندان ز در ي ـفرزنـدان

رسيمتعدديها پژوهش ا) 2012(3فويوواي ده است از آن جملهيبه اثبات نتيبه رسين كهيجه د

يهـا از فرزندان خـانوادهترنييپايارمعنادورطبهطلاقيها فرزندان خانوادهيليعملكرد تحص

ا)2010(4پارتر. استيعاد نتيبه رسين كه وقتيجه رخيد يثبـاتيبـليـدل بـه دهـديم طلاق

و مشكلات مـالي،رپرو فرزنديهاوهيش و مـادريريـش درگيو افـزايمسائل يسـتيبهز، پـدر

آنيليعملكرد تحصي، روان پاهاو سلامت روان فرزندان ) 2010(5نـاب.ديـآيمنييبه شدت

درين رويطلاق والد تأثيربارةدريفيكةمطالكيز نيفرزندان نشان داد كـه طـلاق والـدين بر
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ز و1سـان.ش مشكلات سلوك در فرزنـدان دارديو افزايليصتحييبا كاهش كاراياديارتباط

و برادرهـا،نيطلاق والد) 2009(،2يل و عملكـرد تحصـ، تعداد خواهرهـا يليمنـابع خـانواده

كه طلاق والدينتا. را بررسي كردندكودكان فرزنـدان اثـريلين بر عملكـرد تحصـيج نشان داد

يدارديمنف پيب) 2012(3يو اولاب اونونگا، امكاي،وش. ويليشرفت عملكـرد تحصـين فرزنـدان

و خانوادهيها(خانوادهوالدينييت زناشويوضع مشاهدهيارمعنادتفاوتي) عاديها تك والد

سو،نكردند ويروانـيسـتيكه بهز كردنداظهار)2013(4جك-وريو مگ گر فونتيديياما از

دريكنند بالاتر از كودكانيميكه با هر دو والد خود زندگيكودكانيليعملكرد تحص كه است

دلبهتك والديها خانواده و جدايهر (مرگ هم. كننديميزندگيي)ل ،لاقييين راستا شهنيدر

و بهروزيپا، پوريعال يهـا را در فرزندان خانوادهيترنييپايليز عملكرد تحصين) 1390(يندان

. اند گزارش كردهيعاديهاسه با خانوادهيطلاق در مقا

و ي، جـانيهيينـاگوةسـيمقان پژوهش بـهيا، موضوعةنيشيپبا توجه به سـلامت روان

و عـاديهـا خـانوادهيرستانيدبيدخترهايليعملكرد تحص بـا كنتـرل، شـهر بهبهـانيطـلاق

ميياقتصاد-يت اجتماعيوضع ا. كند اقدام شير بـه محـك آزمـايـزيهاهين پژوهش فرضيدر

: گذاشته شده است

و طـلاق هـاي خـانواد دخترهـاي تحصيلي عملكردو روان سلامت هيجاني، ناگويي.1

. دارند معنادار تفاوت عادي

. است عادي هاي خانوادهاز بالاتر طلاق هاي خانواده دخترهاي هيجاني ناگويي.2

ــواري.3 ــخيصدر دش ــات تش ــايدر احساس ــانواده دختره ــاي خ ــلاق ه ــالاتر ط از ب

. است عادي هاي خانواده

 هاي خانوادهاز بالاتر طلاق هاي خانواده دخترهايدر احساسات توصيفدر دشواري.4

. است عادي

عتفكّ.5 بينير يهـا طلاق بـالاتر از خـانوادهيها خانوادهيرون در دخترهايمعطوف به

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

1. Sun 
2. Li 
3. Ushie, emeka, Ononga & Owolabi 
4. Font & Maguire-jack 
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. استيعاد

. استيعاديها تر از خانواده پايينطلاقيها خانوادهيسلامت روان دخترها.6

. استيعاديها طلاق بالاتر از خانوادهيها نوادهخايدخترهايعلائم جسمان.7

. استيعاديها طلاق بالاتر از خانوادهيها خانوادهيدخترهايعلائم اضطراب.8

. استيعاديها تر از خانواده پايينطلاقيها خانوادهيها دختريكاركرد اجتماع.9

. استيعاديها طلاق بالاتر از خانوادهيها خانوادهيدخترهايعلائم افسردگ.10

. استيعاديها تر از خانواده پايينطلاقيها خانوادهيدخترهايليعملكرد تحص.11

 روش

عليا رويياسهيمقا-ين پژوهش از نوع سع بودنگر گذشتهويداديا پس از معلـولشتدايو

آيپيبه علت احتمال و معلوم كند و سـلامت روانيجـانيهيين در نـاگويا طـلاق والـديببرد

نه؟يدارد تأثيرهاآن ندانفرز آم.ا دبآموزان دانشين پژوهش تماميايارجامعة يرسـتانيدختر

درريغيها خانوادهيو دخترهاكردنديميخود زندگةمطلقيكه با مادرها طلاق شهر بهبهـان

و پرورش برا ندادنل اجازهيدلبه. بود1391-92يليسال تحص زنيآموزش حضـور محققـان

دبيهاانرستيدر دب . دخترانـه انتخـاب شـديها رستانيپسرانه به ناچار نمونه مورد نظر فقط از

اهاهيآزمون فرضيمورد نظر براةنمون ن صورت انتخاب شد كه بعد از مراجعه به آمـوزشيبه

و يتصـادف گيـري رستان به روش نمونهيدب5، پژوهشيگواهةارائو پرورش شهرستان بهبهان

دبيه حضورياولةمراجعدر.شديمعرفناققمحبهي)(قرعه كش و صـحبت بـا هـا رسـتانيبـه

و مد ةنمونـيآور جمـعدرييهـاتيمحـدود،دختـران طـلاقييشناساير مدرسه برايمشاور

كليسنتّل جويدلبه. پژوهشي وجود داشت 12رستان فقـطيدب5و كوچك بودن شهرستان در

و توض ـبا مرا.شدييز طلاق شناساآمو دانشدختر و پرورش به آموزش ،طيح شـرايجعه مجدد

شدخترانهيها رستانيدب 10 ه شـديـتهيرسـتانيدبيدخترهاياز تماميفهرست، سپس.دمعرفي

و32هاآنكه تعدادكردنديميخود زندگةمطلقكه با مادران ةنمونـل كم بـودنيدلبهنفر بود

و بـه32هر) كردنديميكه با مادر مجرد خود زندگيي(فقط دخترها خاص نفر انتخاب شـدند

ا پژوهشيها پرسشنامهها آن برگردانـدهيهـان تعداد بعد از حذف پرسشـنامهيداده شد كه از

و مخدوش  بهةنموننشده نمونـهيهـا از كـلاس، در آخـر. افتينفر كاهش30مورد پژوهش
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. سـاده انتخـاب شـدنديصورت تصـادفبهطلاقريغيها خانوادهيدخترها، طلاقيها خانواده

پاييتعيبرا زيمتفاوت گيري نمونه،مورد مطالعهيهااسيمقييو روايياين ر انجـام ي ـبـه شـرح

دريصورت تصـادفبهرستان دخترانهيدب2ابتدا شد؛ و پاةمرحل ـانتخـاب شـد ه ي ـبعـد از هـر

و از هر كلاسييليتحص و در مجموع9ك كلاس به صورت تصـادف63دختر ابانتخـينفر

. كردندليتكمهاهپرسشنامهاآنو شدند

:از بودند عبارت پژوهشدر استفاده ابزارهاي

مقييجانيهييناگوةپرسشنام). TAS-20(1يجانيهييناگوةپرسشنام يكاغذ–اس مداديك

كه باگبياست كه بر گزارش خود افراد مبتن تي، است و (يپاركر را)1994لور و انـد سـاخته آن

و شناسـايدر تشـخيسه بعـد دشـوارين پرسشنامه دارايا. كندمييابيرا ارز سؤال 20 ييص

) (يدر توصيدشوار)، سؤال7احساسات ببرو تمركز) سؤال5ف احساسات 8(يرونيتجارب

مع سؤال. است) سؤال ازيليا نقطه5اريها بر حسب (« كـرت ()،1كـاملاً مخـالفم )،2مخـالف

(ينظر ()،3ندارم نيـايفارسـةنسـخدر. شـونديميگذار نمره»)5كاملاً موافقم()،4موافق

زيكلـيجانيهييناگويكرونباخ برايب آلفايضرا، پرسشنامه مقيـو سـه درياس دشـواريـر

ويدر توصيدشوار،ص احساساتيتشخ بيفكريريگ جهتف احساسات رون ي ـمعطـوف بـه

كه72/0و85/0،82/0،75/0بيبه ترت اس ي ـخـوب مق2يدرونـيهمسـانةاننش ـمحاسبه شد

دريا3ييبازآزماييايپا. است باينفر67ةنمونكين پرسشنامه چهار هفتهةفاصلدر دو نوبت

 تأييـد مختلـفيهااسيرمقيزويكليجانيهييناگويبرا87/0تا80/0يب همبستگياز ضر

پا). 2007، شد(بشارت يكرونبـاخ بـراين پرسشـنامه بـه روش آلفـاياييايدر پژوهش حاضر

يو بـرا72/0ف احساسـاتيدر توصـيدشـواريبرا،83/0احساساتصيشختدريدشوار

ع بينيتفكر به چن. دست آمدبه76/0رونيمعطوف  يـين پرسشنامه از رواياييروايبرا،نيهم

فيدر توصـيدشـوار،70/0ص احساسـاتيدر تشـخيدشـواريسازه استفاده شـد كـه بـرا

تف63/0احساسات عكّو بينير به شد53/0رونيمعطوف . حاصل
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هيعمـوم سـلامتةپرسشـنام . GHQ-28(يعمـوم سلامتةپرسشنام و ،ريـلي(گلـدبرگ

و بـرايت عمـوم ي ـدر جمعيشناخته شـده روان پزشـكيغربالگرياز ابزارها)1979 ياسـت

سايغيروانيها اختلالييشناسا  كـار بـهياط گونـاگون در سـطح گسـتردهيك در شرايكوتير

مقيداراGHQ-28ةپرسشنام. روديم مقياس فرعيچهار و هـر هفـت مـادهياس داراي ـاست

كه عبارت ازهست است يكاركرد اجتمـاع)(جي، اضطرابمئعلا)(بي، جسمانمئعلا)(الف: ند

(د فـرديت روانـيرامـون وضـعيپيا سادهيها جملهين پرسشنامه داراياي. افسردگمئعلا)و

كه با چهار (يخةنيگز است (يليخ)،0ر ()، نمره1كم (يز)، نمره2كم ي گـذار نمـره) نمره3اد

كه جنس نشان دادههايبررس. شوديم و تحص،تياند ايمهمـ تـأثيرلاتيسن ن پرسشـنامه ي ـدر

وة نقط. نداشته است ايسلامت روان فقدانبرش سلامت بيضـرا. اسـت21ن پرسشـنامهيدر

ازييايپا و آلفايتنصيي، آزما بازسه روش پرسشنامه مزبور 70/0،93/0ب ي ـترتبهكرونباخيف

 يـي از سـه روش روايسـلامت عمـومةپرسشـنام يـي رواةمطالعـيبـرا. دست آمدبه90/0و

مقيهمبستگ، همزمان و تحليايهااسيخرده .ل عوامـل اسـتفاده شـدين پرسشنامه با نمره كل

و همبستگ55/0به روش هم زمانييروا مقيبود بـةنمرباهااسيخرده 87/0تـا72/0نيكل

و بـر اسـاس نمـودار اسـكريل عوامل با اسـتفاده از روش واريتحلةجينت.ر بوديمتغ ي، مـاكس

وياختلال در كـاركرد اجتمـاع ي، اضطرابمئعلاي، جسمانمئعلاچونيوجود عوامل كنندة بيان

بيافسردگمئعلا كه در مجموع ازيبود تبانسيوار%50ش ي،(تقـود كـرنييكل پرسشنامه را

پايضرا). 1380 مقييايب مقي ـچهار خرده و در پـژوهش GHQ-28ةپرسشـنامياس كل ـي ـاس

دريترتبهكرونباخيحاضر از روش آلفا در،83/0ياضطراب علائمدر،78/0يجسمان علائمب

در65/0يعملكرد اجتماع مق89/0بيترتبهيافسردگ علائمو  يـي روا. بود74/0اسيو در كل

طريا مقيسازه براييق رواين پرسشنامه از مقيو بـرا81/0تا64/0ازهااسيخرده اس ي ـكـل

.به دست آمد72/0

ا:يليعملكرد تحص از معـدل آمـوزان دانـشيلين عملكرد تحصـييتعين پژوهش برايدر

شدهاآن1390-91يليسال تحص آمـوزان دانـشيليتحصـةپرونـد منظـور بـه اينهب. استفاده

و عملكـردياقتصـاد-يت اجتمـاعيمشـخص شـدن وضـع برايها پرونده از اين. مراجعه شد

بايليتحصةپروند.شداستفاده آموزان دانشيليتحص كه و كارت است ةمطالع ـشامل چند فرم

صـورت بـهن پروندهيا. دا كرديپيز آگاهآمو دانشيو خانوادگيت شخصيتوان از وضعيم آن
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بايدبةمحرمانه در دفتر مشاوركاملاً ويميگانيرستان و تنها بـا مجـوز از طـرف آمـوزش شود

. استيپرورش قابل دسترس

ها افتهي

 روان سلامت،آنيهااسيمق خردهويجانيهييناگويها نمرهاريمع انحرافونيانگيم1 جدول

.دهديم نشانيعادوقطلايدخترها گروهدودررايليتحص عملكردوآنيهااسيمق خردهو

معيانگيم:1جدول و انحراف مقيجانيهييناگويها ار نمرهين و،آنيهااسيو خرده سلامت روان
و عملكرد تحصيهااسيخرده مق و عاديها در دو گروه دختريليآن يطلاق

هاگروه
يآمارهاي شاخص  رهايمتغ

يعاد طلاق

63/15 67/23 نيانگيم صيدر تشخيدشوار

 احساسات

يجانيهييناگو

25/3 15/3 اريانحراف مع

41/13 06/17 نيانگيم فيدر توصيدشوار

85/2 احساسات 01/3 اريانحراف مع

47/19 67/27 نيانگيم ع معطوف بهينيتفكر

55/3 رونيب 06/4 اريانحراف مع

06/51 40/68 نيانگيم
اسيكل مق

60/6 91/6 اريانحراف مع

81/4 17/9 نيانگيم
يعلائم جسمان

 سلامت روان

61/2 38/4 اريانحراف مع

41/5 10 نيانگيم
يعلائم اضطراب

41/2 54/3 اريانحراف مع

14/7 11/10 نيانگيم
يكاركرد اجتماع

53/2 13/3 اريانحراف مع

34/3 41/10 نيانگيم
يعلائم افسردگ

67/3 11/7 اريانحراف مع

67/20 67/39 نيانگيم
اسيكل مق

45/7 71/12 اريانحراف مع

48/18 42/16 نيانگيم عملكرد

37/1يليتحص 55/1 اريانحراف مع

 گـروهدريجـانيهيينـاگو)اريمع انحراف(ونيانگيم،دهديم نشان1 جدول كه طور همان
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)اريـمع انحـراف(ونيانگيـم.است)60/6(و06/51يعاد گروهدرو)91/6(و40/68 طلاق

ــود)45/7(و67/20يعــاد گــروهدرو)71/12(و67/39 طــلاق گــروهدر روان ســلامت .ب

يعاد گروهدرو)55/1(و42/16 طلاق گروهدريليتحص عملكرد)اريمع انحراف(ونيانگيم

دريدشـواراسيمق خرده)اريمع انحراف(ونيانگيمنيهمچن.است شده ذكر)37/1(و48/18

در)،25/3(و63/15يعـاد گـروهدرو)15/3(و67/23 طلاق گروهدر احساساتصيتشخ

06/17 طلاق گروهدر)اريمع انحراف(ونيانگيم احساساتفيتوصدريدشواراسيمق خرده

 رونيـب بـه معطوفينيعرتفكّاسيمق خردهدرو)85/2(و41/13يعاد گروهدرو)01/3(و

)55/3(و47/19يعاد گروهدرو)06/4(و67/26 طلاق گروهدر)اريمع انحراف(ونيانگيم

17/9 طـلاق گروهدريجسمان علائماسيمق خرده)اريمع انحراف(ونيانگيم،علاوهبه.است

 گروهدربيترتبهياضطراب علائماسيمق خردهدر)،61/2(و81/4يعاد گروهدرو)38/4(و

ياجتمـاع كـاركرداسيـمق خـردهدر)،41/2(و41/5يعـاد گـروهدرو)54/3(و10 طلاق

 خردهدر بالاخرهو)53/2(و14/7يعاد گروهدرو)13/3(و11/10 طلاق گروهدربيترت به

(و44/3يعـاد گـروهدرو)11/7(و41/10 طـلاق گروهدربيترتبهيافسردگ علائماسيمق

.است)67/3

و تحليتجزيبرا ايهال دادهيه )(مـانكوايري ـانس چند متغيل كوواريز روش تحلپژوهش

بدهنديمنشان2مندرجات جدول. استفاده شد ويها خانوادهين دو گروه دخترهايكه طلاق

ليتحل،تفاوتةنقطيبررسيبرا. وابسته تفاوت وجود دارديرهاياز متغيكيدر حداقليعاد

روييها انسيكوار شدويرهايمتغيك راهه در متن مانكوا . ابسته انجام

سلامت ي، جانيهييناگويها نمرهةسيمقايبرايريانس چند متغيل كواريج تحليخلاصه نتا:2جدول
و عملكرد تحص و عاديليروان ياقتصاد-يت اجتماعيبا كنترل وضعيدو گروه طلاق

يارمعنادسطحdfاشتباههيفرضيآزاددرجةF(df)مقدارنام آزمون

پ 171/099/433550001/0ييلاياثر

229/099/433550001/0لكزيويلمبدا

339/299/433550001/0نگياثر هتل

439/299/433550001/0يروريشهنيتربزرگ
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دو گروه بـا كنتـرلةسيمقايكراهه در متن مانكوا را برايانسيل كواريج تحلينتا3جدول

. دهديمنشانياقتصاد-يت اجتماعيوضع

رويانسيل كواريج تحلينتا:3جدول (ناگويهر سه متغيها نمرهيكراهه در متن مانكوا يير وابسته
و عملكرد تحصي، جانيه در دو گروهياقتصاد-يت اجتماعيبا كنترل وضعي)ليسلامت روان

و عاديدخترها يطلاق

 مجموع مجذوراتر وابستهيمتغ اثر

(SS)
يآزاددرجة

(df )

وراتن مجذيانگيم

)MS(
Fنسبت 

سطح

 معناداري

 گروه

394/71001/0 1451/3315 451/3314يجانيهييناگو

683/29001/0 1717/3327 717/3327 سلامت روان

415/431415/43828/19001/0يليعملكرد تحص

به مندرجات جدول و عملكـرد ي، جانيهيي(ناگو رهايمتغدر تمام3با توجه  سـلامت روان

و عاديها خانوادهيدخترها مياندارامعنتفاوتي)ليتحص در. وجود دارديطلاق يةفرضپس

اp>05/0ار در سطح معنادرها تفاوتيدر تمام متغ1 و در. شوديم تأييدهين فرضيوجود دارد

ويعـاديهـا طلاق بالاتر از خانوادهيها خانوادهيدخترهايجانيهييناگو اوليةفرض اسـت

فريا يهـا خـانوادهيهـا سلامت روان دختر2يةفرضدر. ار استمعنادp>05/0ه در سطحيضن

ايعاديها تر از خانوادهنييپاطلاق و و در معنـادp>05/0ه در سـطحين فرضياست ار اسـت

ويعـاديها تر از خانوادهنييپاطلاقيها خانوادهيها دختريليعملكرد تحص3ةيفرض اسـت

نين فرضيا . ار استمعنادp>05/0ز در سطحيه

رايانسيل كواريج تحلينتا4جدول مقيروكراهه در متن مانكوا يينـاگويهـااسيخرده

. دهديم نشانياقتصاد-يت اجتماعيبا كنترل وضعي، جانيه

مقيانسيل كواريج تحلينتا:4جدول دريجانيهييناگويهااسيكراهه در متن مانكوا مربوط به خرده
ياقتصاد-يت اجتماعيبا كنترل وضعيو عاد دو گروه طلاق

مجموعهامقياسخردهريمتغ

 مجذورات

(SS) 

درجة

يآزاد

(df ) 

نيانگيم

 مجذورات

)MS(

Fسطحنسبت

يارمعناد

277/730001/0 1633/757 533/757ص احساساتيدر تشخيدشواريجانيهييناگو



&	'�
� ���� (������ )'�
 *��+,��-! /�/ 132

344/831344/83261/10002/0ف احساساتيدر توصيدشوار

عتفكّ بينير 777/280001/0 1955/437 955/437رونيمعطوف به

به مندرجات جدول يص احساسـات دخترهـايدر تشـخيدشوار،3يةفرضدر4با توجه

ايگروه طلاق بالاتر از گروه عاد و و معنـادp>05/0ه در سطحين فرضياست  تأييـد ار اسـت

گروه طلاق بـالاتر از گـروهياحساسات در دخترهافيدر توصيدشوار،4ةيدر فرض. شوديم

ايعاد و و معنادp>05/0ه در سطحين فرضياست دريم تأييدار است و بالاخره يةفرض ـشود

عتفكّ،4 بينير به ايگروه طلاق بالاتر از گروه عاديرون دخترهايمعطوف و هين فرضـياست

و معنادp>05/0ز در سطحين . شوديم تأييدار است

رايانسيل كواريج تحلينتا5جدول مقيروكراهه در متن مانكوا سـلامتيهااسيخرده

. دهديم نشانياقتصاد-يت اجتماعيبا كنترل وضع، روان

دويهااسيمقكراهه در متن مانكوا مربوط به خردهيانسيل كواريج تحلينتا:5جدول سلامت روان در
ياقتصاد-يت اجتماعيگروه با كنترل وضع

مجموع مجذوراتهامقياسخردهريمتغ

(SS) 

يآزاددرجة

(df ) 

ن مجذوراتيانگيم

(MS ) 

Fسطحنسبت

يارمعناد

سلامت

 روان

477/1881477/188315/14001/0يجسمانعلائم

082/2391082/239756/25001/0ياضطرابعلائم

313/551313/55786/4012/0يكاركرد اجتماع

446/4431446/443774/13001/0يافسردگئمعلا

به مندرجات جدول يهـا خـانوادهيدخترهـايعلائـم جسـمان،6يةفرضدر5با توجه

ايعاديها طلاق بالاتر از خانواده و در. اسـتارمعنـادp>05/0ه در سـطحين فرض ـي ـاسـت

خيها خانوادهيدخترهايعلائم اضطراب،7يةفرض ايعاديها انوادهطلاق بالاتر از و ن ي ـاست

يدخترهـايدهـد كـاركرد اجتمـاعيم نشان،8يةفرض. استارمعنادp>05/0ه در سطحيفرض

ايعاديها تر از خانوادهنييپاطلاقيها خانواده و نين فرض ـي ـاسـت p>05/0ز در سـطحيـه

لاتر از طـلاق بـايهـا خـانوادهيدخترهـايعلائم افسردگ،9يةفرضدر،نيهمچن. ار استمعناد

ايعاديها خانواده و نين فرضياست . ار استمعنادp>05/0ز در سطحيه
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و نت  گيريجهيبحث

مبيها افتهي زيپژوهش حاضر ياستن بر فرزندانيانبار طلاق والدين اثرات بهيها افته. مربوط

مقيجانيهييناگو بارةدر5و4و3و2يهاهيفرض 4و3آن در جـداوليهـااسيـو خـرده

ييدهنـد كـه نـاگويمـ كراهـه نشـانيويري ـانس چند متغيل كواريج تحلينتا. شده استائهرا

كه بـا مـادر مجـرد خـود زنـدگيها خانوادهيدر دخترهايجانيه ازيمـيطلاق كننـد بـالاتر

ايعاديها خانوادهيها دختر و از آنجـا كـه. ار اسـت معنادp>05/0ه در سطحين فرضياست

مس پژوهشي دريتقبه صورت ،در فرزندان طلاق انجام نشده اسـتيجانيهييزان ناگويم بارةم

غيمها افتهينيا به صورت يثـوربرگيهـا پـژوهشجيم با نتاير مستقيتواند ويسـال، انـگ، وان

(يلا ()،2011ورز ز) 2006بوكر (يو ويط خـانوادگيمحـ تـأثيربريمبن)2006مرمن نامسـاعد

ا . داشته باشديهمخواني، جانيهييجاد ناگويپرتنش در

كه دشـواريويريانس چند متغيكوواريهاليج تحلينتا صيدر تشـخيكراهه نشان دادند

و دشوار طـلاق بـالاتر از دختـرانيهاف احساسات در دختران خانوادهيدر توصياحساسات

رو. استيعاديها خانواده ويد در زنـدگيشديعاطفةضربي، شناخت روانيها كرديبراساس

هيجانيهيهاكه از نظر محركيطيرشد در مح ييتوانـد نـاگويمف استيضعيجانيو ابراز

يهـاا ضـربهيـيطـيمحيجـانيهيهاكيدر تحريوجود هرگونه ناهنجار.دكنجاديايجانيه

هيشد ويسـالم،(جـولا شـود در فرزندانيجانيهييتواند باعث بروز علائم ناگويميجانيد نن

ازبهدر پژوهش حاضر نمونه). 1،1999يجارويسار يها دختران خانواده ميانطور محدود فقط

كهآنكهانتخاب شد طلاق ا. كردنديميبا مادر مجرد خود زندگ هايي ن نمونـهيعلت انتخاب

ا به شاشدن نكته انجاميخاص با توجه يبا والد همجنسيد زندگيكه ويعن، دخترها با مـادر

و جـدا. طلاق را جبران كرده باشديعاطفةربضبا مادريعاطفةرابط ،نيوالـدييبعد از طلاق

تازيدست آوردن منابع مـالبهيم مادر برايمستقيريل درگيدل به -مـادريعـاطفةرابطـ كيفيـ

به نحو چشمگ بر، شود(ساترلنديم كاستهيريفرزند و از)2012، نگنيآلته هوفن كهييجاآنو

ويف عاطفيارتباطات ضع و توصـيدر تشخيالد با دشواربا دارديف عواطـف همبسـتگيص

ربيلواسانيغلامعلي، مظاهري،م جوادي(حك ج پژوهش حاضر نشـان دادينتا)1389،عيو بابا
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ييعلائـم نـاگو، كننـديمـيكه با مادر مجـرد خـود زنـدگيدر دختران نوجوان،نيطلاق والد

. آورديم وجودبهرايجانيه

بيها افتهي مق بارةدر6يةفرضه مربوط و خرده 5و3آن در جـدوليهااسيسلامت روان

دهنـد كـه سـلامت روانيمـ كراهه نشانيويريانس چند متغيل كواريج تحلينتا. اند ارائه شده

ايعـاديها خانوادهياز دخترهاترنييپاطلاقيها خانوادهيدخترها و درين فرض ـي ـاسـت ه

يار اسـت معنادp>05/0سطح ا بـهيهـا افتـه. جيبـا نتـا هـاهين فرض ـي ـدسـت آمـده از آزمـون

(يدابليبر، فسونيجورل،تريريها پژوهش و ملند (ياستروش)، 2013ك ريـيكر-اوفلد)،2012ن

) و مـادريم دست آمدهبهيها افتهيليدر تحل. دارديهمخوان) 2012و اوتز كه پـدر توان گفت

بايدو ركن اساس كه آبهخانواده هستند محوجود و سالم رشد روانـيطيوردن فرزنـدانيامن

ازيحضور هر فقدان،نيبنابرا. كننديمريپذ امكانخود را  ، تعـادل،ط خـانوادهيدر محـهاآنك

و امن و آثارهاآنتيثبات طبئيسورا بر هم زده هـاآنيو سلامت روانيسازگاري،عيبر رشد

ويري ـانس چنـد متغ ي ـكواريهـاليتحلجينتا).1389،اينيريو شمشينيمعي، ونسي( گذارديم

يطـلاق بـالاتر از دخترهـايهـا خـانوادهيهـا دختريكه علائم جسماندهنديمكراهه نشاني

ا استيعاديها خانواده ياستدارامعنp>05/0ه در سطحين فرضيو دسـت آمـدهبهيها افته.

ا (يهاه با پژوهشين فرضياز آزمون و بك ايـنيريشمشـوينـيمعي،نسويو)2011بزوستك

تب. مطابقت دارد) 1389( اييدر مينين ايافته ازنيتوان گونه گفت كه سلامت در انسان حداقل

ديكي؛استيدو بعد قابل بررس و ماننـديا كه بر اثر عارضهيفرد. بعد جسميگريبعد روان

آسيا،نديبيمبيآسيطلاق از لحاظ روان نين نميب در بعد جسم او اشوديمانياز ن بـدانيو

نيمعن و جسم انسان از هم جدا كه روان و بر همدياست ،زييـ(ك دارنـد متقابـل تـأثيرگريستند

سيده و دهنـديم ـكراهه نشـانيويريانس چند متغيكواريهاليتحلجينتا). 1،2010موزينگرا

ويعـاديهاهخانواديطلاق بالاتر از دخترهايها خانوادهيدخترهايكه علائم اضطراب اسـت

ابهجينتا. استدارامعنp>05/0ه در سطحين فرضيا جيه بـا نتـاين فرضـيدست آمده از آزمون

(ياستروشيها پژوهش در. دارديهمخـوان)1389(ايـنيريشمشـوينـيمعي، ونسيو) 2012ن

اييتب و جداتوانيمافتهينين كه طلاق دريوالدييگفت دره باعـث اضـطراياوليها سالن ب
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را هـاآن روان،ا مـادر ي ـبدون پدريا ندهيآويسرپرستيبازيو احساس ناششوديمفرزندان

بيپراكنده شدن اعضا.دكنيمآزرده  و از ازيمشـترك والـدين رفتن سرپرستيخانواده ن پـس

يو روانـيو مسـائل روح ـكننديممحروميعاديزندگيايفرزندان را از مزا،انحلال خانواده

يري ـانس چند متغيكواريهاليتحلجينتا. آوردميوجودبههاآنيرا برار اضطرابينظياوانفر

ياز دخترهـاترنييپاطلاقيها خانوادهيدخترهايكه كاركرد اجتماعدهنديمكراهه نشانيو

ايعاديها خانواده و نين فرضياست تب. استدارامعنp>05/0ز در سطحيه اييدر جين نتـايـن

باييتواناةگسترمذكوريةفرضتوان گفتيم و مسـائليا حرفـهيها خواستهافراد را در مقابله

يهـاتي ـموقعكنـار آمـدن بـايچگـونگةدربارراهاآنو احساساتسنجديمروزمرهيزندگ

هاآن فرزندانين بر كاركرد اجتماعياز طلاق والديعواقب ناش.دكنيمآشكار ي، متداول زندگ

يو ناكارآمـدييدچـار ناكـارايزنـدگيهـا چـالشو در كنـار آمـدن بـا گذارديميفمن تأثير

و بهروزيپا، پوريعال،لاقييي(شهندكنيم ). 1390ي، ندان

دهنـد كـه علائـميمـ كراهه نشـانيويريانس چند متغيكواريهاليج تحلينتا،نيهم چن

ايعـاديهـا وادهخـانيطلاق بـالاتر از دخترهـايها خانوادهيدخترهايافسردگ و ن ي ـاسـت

نيفرض كه با نتامعنادp>05/0ز در سطحيه (ياستروشيهاج پژوهشيار است -اوفلـد)، 2012ن

(ييكر و اوتز تب. مطابقت دارد) 2012ر اييدر كه فرزنـدان متعلـق بـهيم افتهينين توان گفت

گسيها خانواده و صـميهـا سه با فرزندان متعلـق بـه خـانوادهيدر مقا،ختهياز هم ،ييميگـرم

ا ي ـفقـدان پـدر،فرزندان طـلاق. دارنديشتريبيافسردگي، رفتاري، عاطفي، مشكلات جسمان

و در واقعيم مادر را تجربه و دچـاريمـ خود را از دستياز منابع مهم عاطفيكيكنند دهنـد

و كمبود محبتينوع ايم خلاء و وينـيمعي، ونسـي(دكنـ مـين خلاء كودك را افسردهيشوند

).1389،اينيريشمش

بهيها افتهي انس ي ـكواريهـاليج تحلينتا. اند ارائه شده3و2در جدول11يةفرضمربوط

كه عملكرد تحصيم كراهه نشانيويريچند متغ ترنييپاطلاقيها خانوادهيدخترهايليدهند

ايعاديها خانوادهياز دخترها و نين فرضياست ار اسـت كـه بـا معنادp>05/0ز در سطحيه

(يوواييها دست آمده از پژوهشبهجينتا ي2012فو و اولابـ، امكـا ي، وشـ)، )2012(ياونونگـا

تب. مطابقت دارد اييدر كه با مـادران مجـرد خـوديتوان گفت كه نوجوانان دختريم افتهينين

دقيدلبهكننديميزندگ  وند كـهشيم مواجهدر مدرسهيق با مشكلات انضباطيل فقدان نظارت
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پيم لـيديياز سـو).2012، فـويوواي( شـود هـاآنيليشرفت تحصيتواند مانع از و يگـر سـان

ا) 2009( پيكيند كه هستن باوريبر يبـرايت از منابع آموزشيمحروم، طلاقيمنفيامدهاياز

ا. فرزندان است ديطرفداران كه والديم دگاه استدلالين ويمـال ي، انسـانيهـاهين سـرمايكنند

يهـان باعـث كـاهش بودجـهيطـلاق والـد. كننديم كودكان خود فراهميبرايمهمياجتماع

نتيم خانوادهيآموزش و در ييجـدا. آورديمـنييفرزنـدان را پـايليجـه عملكـرد تحصـيشود

پيوالد قبييامدهاين با به كار نوجوانـان فاقـد پـدر بـه)1،2010(پوتريل فقر مالياز و اشتغال

نت. همراه استيصادل فقر اقتيدل ايدر پيـجه يليتحصـةزي ـانگويليشـرفت تحصـين عوامـل

. دهديم قرار تأثيرطلاق را تحت آموزان دانش

به نتا ابهجيبا توجه و پژوهشيدست آمده از دريهان پژوهش آثـار بـارة همسـو بـا آن

و راهنمايز بيپيهاييانبار طلاق بر فرزندان ضرورت مشاوره جوانيها زوجيراش از ازدواج

.دشومي آشكار

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

1. Potter 
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 منابع

 مجلـه ). GHQ(يو اعتبار پرسشـنامه سـلامت عمـومييروايبرس). 1380( محمدرضاي، تقو

. 381-20،398ةشمار، روانشناسي

رب ي، لواسـانيغلامعلـ،.يمحمـد عل ـي، مظـاهر،.منصـوري،م جـواديحك و بابـا ،عي ـمسـعود

و دلبستگيجانيهيناتوانةرابطسهيمقا).1386(هيمهد در شـرفيهـا در زوجيو استرس

.811-12،825ةشمار، سال سوم، پژوهي خانواده فصلنامه. طلاق

،انيشـم،.الهـام ي، مـردان پـور شـهركرد،.رضـوان ي، شاهمراد،.فروزاني، گنج،.ايروي،سيرئ

نينسـر،اني ـفان،.افسانهيي،نكو،.آلبرت و (،ك فرجـاميـن ت جلسـا تـأثير ). 1391مسـعود

. طـلاقيها بر سلامت روان فرزندان خانوادهيزندگيها آموزش مهارتيمشاوره حضور

.30-4،37ةشمار،14ةدور، شهركرد پزشكي علوم دانشگاه مجله

و بهروزيط، ندانيپا،.روسيس، پوريعال،.جهيمن،لاقيييشهن (ي،به -سه تابيمقا). 1390ناصر

دب دانـشيليتحصــو عملكـرديپرخاشـگر، سـلامت روان ي، آور يرســتانيآمـوزان دختـر

و عاديهاخانواده  مشـاورهي. اقتصـاد-يت اجتمـاعيشهر اهواز بـا كنتـرل وضـعيطلاق

.79-104)،1(1، كاربردي

و شمش،نيمع،.فلوراي، ونسي (،اينيريلادن و،سه سلامت روانيمقا). 1389ترلان عزت نفـس

پذيمسئول و عـاديهاخانوادهيينماآموزان دختر مقطع راهدانشيريت شهرسـتانيطلاق

.79-95، دومةشمار، سال اول، جامعهوزن فصلنامه.87-88يليآباد سال تحصروزيف
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